
صدور انقلاب اسلامي
به بيان و بنان رهبر شهيد

دخالت در امور كشورها
 يا انتقال فرهنگ و تجربه!

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بــر عنــوان خويش 
آورده است، سخنان 
الله  آيــت  شــهيد 
العظمي ســيد علي 
خامنــه‌اي دربــاره 
صدور انقلاب اسلامي 
و تبيين معناي صحيح آن را در خويش دارد. اين 
پژوهش ازسوی مؤسسه فرهنگي- جهادي صهبا 
انجام شده و انتشــارات آن نيز به زيور طبعش 
آراسته است. تارنماي ناشــر در باب مضمون و 
محتواي اين پژوهش، اشارت به نكات پي‌آمده 

ضروري قلمداد كرده است:
»كتاب صدور انقلاب، گردآوري‌شده از سخنان 
آيت الله سيدعلي خامنه‌اي اســت و به يكي از 
بحث‌برانگيزترين مفاهيم سياسي و فكري پس 
از انقلاب اسلامي مي‌پردازد. متن از همان ابتدا به 
سراغ اين پرسش مي‌رود كه صدور انقلاب دقيقاً 
به چه معناست؟ و چرا بارها دچار بدفهمي شده 
اســت؟ در بخش‌هاي آغازين، به پيام‌هاي امام 
خميني و اصل ۱۵۴ قانون اساســي اشاره شده 
و بعد زمينه‌اي فراهم مي‌شــود تا مفهوم صدور 
انقلاب نه به‌عنوان تصرف ســرزمين يا دخالت 
در امور ديگر كشــورها، بلكه به‌عنــوان انتقال 
فرهنگ، ايمان، تجربه و الگوي مقاومت توضيح 
داده شود. كتاب صدور انقلاب از كنار شبهه‌ها 
ساده عبور نمي‌كند و بخش مهمي از آن، صرف 
روشن‌كردن مرز ميان الگوشدن و مداخله‌كردن 
مي‌شود. در اين گفتارها، نمونه‌هاي متعددي از 
جهان اسلام و حتي بيرون از آن مطرح شده است 
از فلسطين و آفريقاي جنوبي تا تحولات فكري 
در كشورهاي ديگر. اين مثال‌ها براي اثبات يك 
ادعا كنار هم قرار گرفته‌اند: اگر يك ملت بتواند 
برپايه‌ايمان، اســتقلال و پايداري مسير خود را 
پيش ببرد، همين تجربه به‌خودي‌خود اثرگذار 

مي‌شــود. در اين ميان، تكرار چند ايده‌محوري 
در سراسر متن ديده مي‌شود؛ از جمله اهميت 
بيان و تبييــن، نقش الگو بودن يــك جامعه و 
اين باور كه جذابيت يك فكر را نمي‌توان با مرز 
جغرافيايي متوقف كرد. كتــاب صدور انقلاب 
همچنين تصويري از نوع نگاه نويسنده به نسبت 
ميان انقلاب، اســام، هويت جمعــي و مبارزه 
با سلطه ارائه مي‌دهد. لحن ســخنان، خطابي 
و استدلالي اســت و در بســياري از بخش‌ها، 
آيات قــرآن، نمونه‌هاي تاريخــي و تجربيات 
سياســي در كنار هم قرار مي‌گيرنــد. نتيجه، 
متني است كه هم جنبه‌ تبييني دارد و هم نشان 
مي‌دهد اين مفهوم در فضاي سياسي و رسانه‌اي، 
چگونه محل مناقشه بوده است. اين كتاب براي 
كساني كه مي‌خواهند معناي اين اصطلاح را از 
خلال متن‌هاي اصلي و نه برداشت‌هاي پراكنده 
دنبال كنند، منبعي روشــن و مستقيم به‌شمار 
مي‌آيد. اين كتاب مجموعه‌اي از گفتارهاســت 
كه يك ايده مركزي را از زاوياي مختلف توضيح 
مي‌دهد: صدور انقلاب به‌معناي لشكركشــي، 
تصرف يا دخالت در كشــورهاي ديگر نيست، 
بلكه به‌معناي منتقل‌شــدن يــك تجربه، يك 
فرهنگ و يك تصور از امكان ايستادگي است. 
متن بارها توضيح مي‌دهــد، وقتي ملتي بتواند 
برپايه ايمان و اراده جمعي دربرابر فشارها دوام 
بياورد، همين پايداري به نمونه‌اي الهام‌بخش 
براي ديگر ملت‌ها تبديل مي‌شــود. در ادامه، 
سخنران با اشاره به نمونه‌هاي تاريخي و سياسي 
از تأثير الگو، نقش تبيين و اهميت حفظ عزت 
و استقلال سخن مي‌گويد و نشان مي‌دهد، چرا 
اين مفهوم، همواره محل حساسيت و مناقشه 
بوده اســت. چه اين مهم مي‌توانــد در بيداري 
ملل تحت ظلم و اســتعمار، نقشــي بس مهم 

ايفا کند... .« 

رؤياي صادقه رهبر شهيد، درباره مواجهه با بازجوي خويش
 در كميته مشترك ضدخرابكاري

اين همان كسي است
كه مي‌خواهد »خميني مشهد« شود!

  محمدرضا كائيني
بازجويــي در كميته مشــترك ضدخرابكاري 
ساواك - كه اكنون به موزه عبرت ايران تبديل 
شده است- در آغازين ساليان دهه 50، به صورتي 
كاملًا متفاوت از دهه پيشين و بسيار خشن انجام 
مي‌شد. استنطاق‌ها عمدتاً به صورت گروهي و با 
هدايت يك سربازجو، در محيطي آكنده از ارعاب 
صورت مي‌گرفت. در مقــال پي‌آمده و با ارجاع 
به خاطرات حضرت آيت الله العظمي سيد علي 
خامنه‌اي، رهبر شهيد انقلاب اسلامي، اين فصل 
از ششمين بازداشت و زنداني‌شدن آن بزرگ در 
تهران، مورد خوانش تحليلي قرار گرفته است. 

   
  بازجويي عصباني از »تقيه« و »توريه«!

در پايــان بخش پيشــين خاطرات رهبر شــهيد 
انقلاب اســامي، عنوان شد وي در آســتانه آغاز 
بازجويي‌هاي خويــش پس از حضــور در كميته 
مشترك ضدخرابكاري ساواك در تهران، در رؤيايي 
صادقه مشــاهده كرد كه در بياباني خشك، سگي 
هولناك به سوي او مي‌دود، اما در نهايت از سرعت 
خويش مي‌كاهد و نهايتاً درجاي خود مي‌ايستد و از 
حمله به او خودداري مي‌كند! راوي شهيد چند روز 
بعد و در احاطه مســتنطقان، مصداق آن رؤيا را به 

ترتيب پي آمده دريافت:
»مأمور مرا وارد اتاق كرد و روي يك صندلي نشاند و 
گفت سرت را بلند كن! اين عبارت، به معناي امر به 
برداشتن پوشش صورت بود. پوشش بالا رفت و ديدم 
بازجوي مسئول پرونده من - كه به خاطر شباهت 
چهره‌اي كه داشت، ما او را انور سادات مي‌ناميديم 
- در برابرم ايســتاده است. او شــروع كرد به طرح 
سؤال‌هاي هميشگي و من هم پاسخ مي‌دادم. در اين 
اثنا مردي در اتاق را باز كرد، سرش را به داخل آورد و 
خطاب به بازجو گفت: دكتر چاي داري؟ عنوان دكتر 
و مهندس را بازجوها به هم مي‌گفتند و اين كلمه، 
صرفاً نشان‌دهنده عقده حقارت و پستي شخصيت 
اين نادان‌هاي تقريباً بي‌سواد بود. سراغ چاي گرفتن 
هم، در واقع ردگم كردن بود كه سؤال كننده از اين 
طريق مي‌خواست وانمود كند، حضورش جنبه عادي 
دارد و با قصد قبلي آنجا نيامده است! وارد اتاق شد. 
بعد - چنانكه گويي با ديدن من غافلگير شده - گفت: 
اين چيست؟ اين هم در زندان رژيم يك نوع سؤال 
معروف بود، چون من هرگز نشــنيدم بازجويي در 
مورد يك زنداني بگويد: اين كيســت؟ بازجو پاسخ 
داد: اين خامنه‌اي است و از مشــهد است. مرد تازه 
وارد، مثل اينكه با شنيدن نام من شگفت زده شده 
باشد گفت: عجب! اين همان است؟ اين همان كسي 
است كه مي‌خواهد خميني مشــهد شود؟ اين هم 
عبارتي بود كه در پرونده من بارها تكرار شده بود كه 
او مي‌خواهد خميني مشهد باشد! بعد افزود: دكتر، 
او آدم خطرناكي است! ســپس سرش را تكان داد و 

خطاب به من گفت: خامنه‌اي، تو از اينجا جان سالم 
به در نمي‌بري! بعد گفت: من مي‌خواهم از تو، معناي 
تقيه و توريه را بپرســم. بدون آنكه منتظر جوابي از 
ســوي من باشــد، رو به بازجو كرد و گفت: اينها به 
كاري غير از كار واقعي خود تظاهر مي‌كنند و آن را 
تقيه مي‌نامند و حرفي مي‌زنند كه ظاهر آن چيزي 
غير از حقيقتش است و اين را توريه مي‌نامند. ظاهراً 
از تقيه ما خيلي ناراحت بود، بايد هم ناراحت مي‌بود 
زيرا ما در برابر دستگاه حاكم تقيه مي‌كرديم؛ تقيه 
سنگري براي مبارزه ما و دستگاه حاكم از مقابله با ما 
در اين سنگر ناتوان بود. من در طول اين مدت، سرم 

را به پايين افكنده و لب فرو بسته بودم. بعد كه ديدم 
براي تعريف اين دو اصطلاح اصرار دارد، در حالي كه 
سرم پايين بود، پاسخ ساده‌اي متناسب مقام دادم. 
گفت: نه مســئله اين طور نيست و شــروع كرد به 

تهديد من!... .« 
  بازجويي كه او را در خواب، به شمايل يك 

»سگ« ديده بودم!
كســي كه آيت‌الله خامنه‌اي پيش‌تــر و در رؤيايي 
صادقه، او را در حال حمله به خويش مشاهده نمود، 
فرج الله سيفي كمانگر بود كه با نام مستعار »كمالي« 
براي ســاواك بازجويي مي‌كرد. نامبــرده پس از 
پيروزي انقلاب اسلامي و به هنگام لودادن خويش به 
مسئولان وقت زندان اوين، چنان ساده لوحي‌اي از 
خود نشان داد كه همگان را متعجب ساخت! با اين 
همه زنداني ســابق به هنگام محاكمه آن بازجوي 

خشن از اداي شهادت عليه وي خودداري کرد:
»از زماني كه اين سربازجو وارد اتاق شد، احساس 
ترس كردم زيرا حس كردم مأموريت اذيت و آزار 
مرا دارد. وقتي تهديدش بالا گرفت، ترس من هم 
افزايش يافت. در همين حال، ســرم را بلند كردم 
و به چهره اين مرد تهديد كننده نگريســتم. ديدم 
عجب، اين همان سگي است كه در خواب ديده‌ام! 
كاملًا و با همه مشخصات! فوراً تصويرهاي آن رؤيا، 
به ذهنم باز آمد؛ شتافتن سگ به سمت من و پارس 
كردن شديد و بي‌وقفه او و بعد متوقف شدنش بدون 
آسيب رساندن به من. يك باره آرامش و طمأنينه‌اي 
عجيب و آسودگي خاطر كاملي قلبم را فرا گرفت؛ 
يقين كردم اين مرد آســيبي به من نخواهد رساند 
و همينگونه هم شــد. بازجويي، ساعت‌ها به طول 
انجاميد. در خلال آن، افــراد ديگري نيز به اين دو 
نفر پيوستند و تعدادشان به 9نفر رسيد. مرا از همه 
سو در محاصره گرفتند، اما آســيبي از آنها به من 
نرسيد. بعدها صاحب آن چهره سگي را شناختم؛ 
نامش كمالي بود. اين شخص پس از انقلاب، قصه 
جالبي دارد كه حاكي از بخت وارون اوست. او ابتدا 
گريخت و از انظار پنهان شد. چند ماه بعد، خودش 
به مقامات زندان اويــن مراجعه كرد و حقوق‌هاي 
معوقه‌اش را كه طي ماه‌هاي گذشته پرداخت نشده 
بود، مطالبه كرد؛ حتي خودش را هم معرفي كرد! 
به او خوشــامد گفتند، وي را به داخل بردند و بعد 
مورد بازجويي‌اش قرار دادند. او را محاكمه علني هم 
كردند كه از تلويزيون پخش شد. دادگاه از من هم 
در مورد او شهادت خواست، اما من شهادت ندادم؛ 
چون به من آســيبي نرســانده بود. افراد ديگري 
رفتند و عليه جنايات او شهادت دادند و او سرانجام 

اعدام شد... .« 
  به صحنه‌سازي و حماقت بازجوي خويش، 

در دل مي‌خنديدم!
ســخن در باب خصال رفتاري بازجويان ساواك به 
هنگام انجام وظايف خويش، از مهم‌ترين رهيافت‌ها 

به شناخت كميته موســوم به ضد خرابكاري 
ساواك و فضاي حاكم بر اين نهاد امنيتي قلمداد 
مي‌شود. در نگاه كلي مي‌توان گفت كه اين افراد، 
عمدتاً كم‌سواد، دون پايه و خشن بودند كه براي 
انجام وظيفه محوله، طي دوره‌اي آموزشــي، 
نكاتي را مي‌آموختند و تقريباً آنها را به هنگام 
اســتنطاق از تمامي بازداشت شــدگان - كه 
عمدتاً از عناصر دانشمند جامعه بودند- به كار 
مي‌بردند! چنانكه در خاطرات قهرمان داستان 

ما آمده است:
»البته درپي اين جلسه بازجويي من، جلسات 
بازجويي مشابه ديگري هم بود كه طي آن من 
در معرض كتك‌خوردن با ضربات دست و انواع 
شكنجه‌هاي روحي و تراشــيدن محاسن قرار 
گرفتم. بازجوها عادت داشــتند اگر جلسه به 
طول مي‌انجاميد و مي‌ديدند، زنداني سرسختي 
و اســتقامت دارد، درصدد شكست روحي او بر 
مي‌آمدند. آن وقت پنج، شــش نفر يا بيشــتر 
در اتــاق بازجويي جمع مي‌شــدند، زنداني را 
دوره مي‌كردنــد و او را به باد انــواع توهين‌ها 
و ناســزاهاي زننده مي‌گرفتند. البته بازجوي 
اصلي يك نفر بود، بقيه كم كم وارد مي‌شــدند 
و وانمود مي‌كردند كه ورودشان عادي و بدون 
قصد قبلي بوده است. وجه مشترك همه‌شان 
هم درخواســت چاي از جناب دكتر بود! اينها 
مرا بارهــا دوره كردند. من در پاســخ دادن به 
تمام ســؤال‌هاي ترديد نمي‌كــردم. در تمام 
پاســخ‌ها هم متوجه بودم كه پاسخ من، از هر 
نكته‌اي كــه بهانه‌اي براي محكوميتم شــود، 
خالي باشد. در يكي از اين جلسات، يك بازپرس 
به نام كوچصفهاني با ريشخند و غرور و لحني 
توهين‌آميز از من پرســيد: ســيد! سعيدي را 
مي‌شناســي؟ گفتم: بله او دوست من بود )اين 
مسئله بر مأموران امنيتي پوشيده نبود، چون 
ما هر دو خراســاني بوديم(. بعد گفت: مي‌داني 
كه او در زندان مرده است؟ گفتم: بله. گفت: آيا 
ميداني كه بازجويي او در اين اتاق انجام شــده 
بود؟ )البته مضمون اين سؤال او دروغ بود(. من 
ساكت ماندم و او ادامه داد: به سعيدي گفتم، هر 
چه اطلاعات داري بيرون بريز. به من پاسخ داد: 
بايد به قرآن تفأل بزنم، تا ببينم اين كار خوب 
اســت يا نه؟ من به او گفتم: اين فال بد است و 
نه خوب! او حرف مرا نشــنيد و ديد آنچه ديد. 
كوچصفهاني در اين لحظه كمي سكوت كرد، 
سپس از جا برخاست، به من نزديك شد، قلمي 
را برداشت، از يك سر آن گرفت و مانند كاري 
كه برخي معلم‌هاي متكبر با شــاگردان خود 
مي‌كنند، با سر ديگر قلم بنا كرد به روي سر من 
زدن! آنگاه گفت: سيد، اين فال بد است، اين فال 
بد است!... به حماقت، دروغ‌پردازي و صحنه‌هاي 
ســاختگي او براي تهديد من، در دل خنديدم. 
حرف‌هاي او كمترين تأثيري در من نداشت... .« 
  خواب‌هايي كه به رحلت استاد و آزادي 

از زندان دلالت داشتند
در مقال پيشين اشارت رفت كه زندان، محمل 
بســا تجربيات از جمله رؤياهاي صادقه است. 
شهيد خامنه‌اي در بخش ديگري از يادمان‌هاي 
خويش از ششــمين محبس، به دومورد از اين 
خواب‌ها اشــارت برده‌اند؛ تعبير اولين رحلت 
استادش آيت‌الله العظمي ســيد محمدهادي 
ميلاني در مشهد بود و مفهوم دومين - كه هم 
سلولش آن را ديده بود- رهايي از زندان كميته 

مشترك؛ چنانكه خود ذكر كرده است:
»به موضوع خواب‌هاي صادقه داخل زندان باز 
مي‌گردم. اكنون دو مورد از اين خواب‌ها را به ياد 
دارم كه يكي را خودم ديدم و ديگري را همبند 
من در زندان ديده بود. خواب خودم اين بود كه 
در عالم رؤيا، خود را در يكي از مســاجد مشهد 
ديدم. اين مسجد را مي‌شناسم. هنوز هم وجود 
دارد و در ميانه بازار واقع است. امام آن مسجد، 
آقاي علم‌الهدي از شاگردان مقرب و نزديكان 
خاص آقاي ميلاني بود و آقــاي ميلاني او را به 
عنوان امام اين مســجد تعيين كــرده بود. در 
دوسمت در مســجد، دو مرد را ديدم كه گويي 
دو فرشته بودند و قامت‌شان آن چنان بلند بود 
كه من پاهايشــان را مي‌ديدم و بالاتنه آنها را 
نمي‌ديدم! بعد ديدم فرش‌هاي مسجد را براي 
تعميرات جمع كرده‌اند و برخي از ســنگ‌هاي 
قرنيز ديوارها ريخته و خاك و ســنگ در كف 
مســجد پخش شده اســت! وقتي بيدار شدم، 
خوابي را كــه ديده بودم به خاطــر آوردم و به 
رفيقم گفتم: يا آقاي علم‌الهدي در گذشــته يا 
آقاي ميلانــي در همان روز يــا روز بعد، براي 
بازجويي احضار شدم. مرا به اتاق ديگري، غير 
از اتاق هميشگي بازجويي بردند. ديدم رئيس 
بازجوها - به نــام كاوه - منتظر من اســت. از 
من بازجويي كــرد و از جملــه مطالبي كه در 
اين بازجويي گفت، اين بود لابد مطلع شده‌اي 
كه آقاي ميلاني فوت كرده اســت! گفتم: من 
چگونه مي‌توانم مطلع شوم؟ گفت: بله، او فوت 
كرده اســت. اين موضوع مربوط به اوايل سال 

۱۳۵۴ است. 
اما خواب رفيقم. البتــه ابتدا اين را بگويم كه او 
هم از روحانيون و از جمله آخرين كســاني بود 
كه در اين زندان، هم زندان من بود و تا حدودي 
هم به حكومت ســتمگر گرايش داشــت، ولي 
با اين همه زنداني شــد و كتك خورد و شــايد 
هم براي اينكه با روش خودش از من اطلاعات 
كسب كند، به سلول من فرستاده شده بود. البته 
من آزاد شــدم و او در زندان ماند. من خواب او 
را از زبان خودش بيان مي‌كنم. گفت: در خواب 
ديدم به همراه شما، به حرم حضرت عبدالعظيم 
حسني)ع( در شــهر ري رفتيم. شما در حالي 
كه به گلدسته بلند حرم نگاه مي‌كردي، به من 

گفتي: من مي‌خواهم به بالاي اين گلدسته بروم. 
من گفتم: اين كار غير ممكن است. گفتي: خير 
ممكن است. ناگهان ديدم كه شما از زمين بلند 
شدي و به بالاترين نقطه گلدسته رفتي! وقتي 
به بالاي گلدسته رسيدي، در حالي كه به عنوان 
خداحافظي دســت تكان مي‌دادي، از دور مرا 
صدا زدي و گفتي: ديدي من مي‌توانم اين كار 
را بكنم؟ من هاج و واج مانده بودم و با شگفتي و 
حيرت به شما نگاه مي‌كردم كه ناگهان شما از 
بالاي گلدسته اوج گرفتي؛ چنان كه گويي پرواز 
مي‌كني، سپس با من با اشاره دست خدا‌حافظي 
كردي و به سوي آسمان بالا رفتي! وقتي خوابش 
را برايم تعريف كــرد، گفتم حتمــاً تعبير آن 
شهادت است! البته چنين نبود بلكه تعبيرش 
آزادي بود؛ چــون چند روزي نگذشــت كه از 

زندان آزاد شدم... .« 
  تفسيرهاي گوناگون از »يوسف شدن«

امام شــهيد در بيان رؤياهاي صادقه خويش و 
درپي روايــت خواب‌هاي ششــمين زندان، به 
موردي اشارت برده‌اند كه شگفت‌انگيز و درخور 
تأمل مي‌نمايد. او در يكي از ســخت‌ترين ادوار 
مبارزه در شهر مشــهد و پراكندگي اصحاب و 
ياران اهل مجاهده، شبي تشييع پيكر استادش 
حضــرت امام‌خميني را در خــواب مي‌بيند و 
در پايان آن، رهبر كبير انقلاب اســامي به او 
جمله‌اي مي‌گويد كه هرچــه زمان مي‌گذرد، 
مفاهيم مهم‌تر و متعالي‌تري مي‌يابد:»تو يوسف 

مي‌شوي!...«، ماجرا از اين قرار است:
»به مناســبت بحث خواب‌هــاي صادقه، بد 
نيست بگويم كه در ياد من خواب‌هاي عجيبي 
مانده كه يكي از آنها را نقل مي‌كنم؛ به گمانم 
مربوط به ســال ۱۳۴۶ يا ۱۳۴۷ باشد. در آن 
زمان وضع سياسي مشــهد، در نهايت شدت 
و سختي بود و اسلام‌گرايان دچار گرفتاري و 
محنت زيادي بودند؛ چنان كــه جز چند نفر 
اندك از رفقــا با من در ميــدان باقي نماندند 
و بقيــه ترجيح دادنــد عرصه مبــارزه را رها 
كنند! در آن شــرايط، خــواب ديدم حضرت 
امام‌خميني)ره( وفات كرده و جنازه ايشــان 
در يكي از خانه‌هاي مشــهد، واقع در نزديكي 
خانه پدر من روي زمين است. مردم بسياري 
براي تشييع جنازه جمع شدند كه من هم در 
ميان آنها بودم. دردي جانكاه قلبم را مي‌فشرد 
و غم و اندوه وجودم را گرفته بود. تابوت را از آن 
خانه بيرون آورديم و روي دوش گرفتيم. بعد 
تشييع كنندگان كه جمعيت انبوهي بودند در 
پي جنازه به حركت درآمدند كه در ميان آنها 
شمار بســياري از علما بودند و من هم با آنها 
حركت مي‌كردم. طبق معمول، جنازه در برابر 
ما مي‌رفت و تشــييع‌كنندگان كه بيشترشان 
علما بودند نيز به دنبال آن مي‌رفتند. من با آنها 
مي‌رفتم، با صداي بلند مي‌گريستم و از شدت 
تألم و تأثر، با دســت روي زانوي خود مي‌زدم! 
چيزي كه برغم و درد من مي‌افزود، اين بود كه 
مي‌ديدم برخي علما - كه هنوز چهره‌هايشان 
را در خاطر دارم - بدون آنكه توجهي بكنند و 
عبرتي بگيرند و بي‌آنكه احســاس اندوهي در 
آنها مشاهده شــود، با هم صحبت مي‌كنند و 
مي‌خندند! و من كاري از دســتم برنمي آمد 
جز اينكه ايــن درد و اندوه جانــگاه را تحمل 
كنم. جنازه به آخر شهر رسيد. بيشتر تشييع 
كنندگان بازگشــتند، اما جنازه راه خود را در 
بيرون شــهر ادامه داد و تعداد20،30 تشييع 
كننده - كه من هم جزو آنها بودم - همچنان 
درپي جنازه حركت مي‌كردند. سپس جنازه به 
تپه‌اي رسيد. بيشتر تشييع كنندگان، در پايين 
تپه ماندند. جنازه به همراه چهار، پنج تشييع 
كننده، به ســمت بالاي تپه رفت كه من هم با 
آنها به دنبال جنازه بودم. بالاي تپه معمولاً از 
پایين كوچك به نظر مي‌آيد، اما وقتي انسان بر 
آن فراز قرار مي‌گيرد، مي‌بيند بزرگ و گسترده 
است، اما در خواب، بالاي آن تپه همچنان كه 
از پايين ديده مي‌شــد، كوچك و شــبيه يك 
تختخواب بود و ما تابوت را آنجا قرار داديم. من 
به پايين پا نزديك شــدم تا در حالي كه چهره 
حضرت امام را مي‌بينم بــا او وداع كنم. وقتي 
كنار پا ايســتادم، به چهره امــام كه در تابوت 
آرميده بود؛ مي‌نگريستم. ناگهان ديدم دست 
راست ايشان كه انگشت ســبابه آن به حالت 
اشاره بود، به سمت بالا حركت مي‌كند. حيرت 
شديدي ســراپايم را گرفت! سپس ديدم امام 
با چشمان بسته، شــروع كرد به حركت براي 
نشستن، تا اينكه انگشت اشاره‌اش به پيشاني 
من رســيد و آن را لمس كرد، يــا نزديك بود 
لمس كند. من در اين حال، با شگفتي و حيرت 
نگاه مي‌كردم. بعد لب‌هايش را گشــود و دو بار 
گفت: تو يوسف مي‌شوي... تو يوسف مي‌شوي!... 
از خواب بيدار شدم، در حالي كه تمام جزئيات 
اين خواب در ذهن من بــود؛ همچنان كه تا به 
اكنون نيز در ذهنم باقي مانده اســت. خوابم را 
براي خيلي از بســتگان و دوســتان نقل كردم 
از جمله براي مادرم )ره( كــه فوراً اين خواب را 
چنين تعبير كرد: بله، يوسف خواهي شد؛ به اين 
معني كه همواره در زندان خواهي بود! يكي ديگر 
از كساني كه اين خواب را با تفسير مادر برايش 
نقل كردم، شيخ حافظي بود كه سال ۱۳۴۹ و در 
زندان مشهد با هم در يك سلول بوديم. پس از 
آنكه من به رياست‌جمهوري انتخاب شدم، او نزد 
من آمد و گفت: روز انتخابات رياست‌جمهوري 
در مكه بودم - چون انتخابات با موسم حج تقارن 
يافته بود - وقتي به ســوي صندوق رأي‌گيري 
بعثه رفتم، آن خواب و تفسير مادر شما را از آن 
به ياد آوردم و به گريه افتادم زيرا فهميدم مسئله 

فقط در زندان خلاصه نمي‌شده است... .« 

امام شــهيد در بيان رؤياهاي صادقه 
خويش و درپي روايــت خواب‌هاي 
ششــمين زندان، به موردي اشارت 
برده‌اند كه شگفت انگيز و درخور تأمل 
مي‌نمايد. او در يكي از سخت‌ترين ادوار 
مبارزه در شهر مشــهد و پراكندگي 
اصحاب و ياران اهل مجاهده، شــبي 
تشييع پيكر اســتادش حضرت امام 
خمينــي را در خــواب مي‌بيند و در 
پايان آن، رهبر كبير انقلاب اسلامي 
به او جمله‌اي مي‌گويد كه هرچه زمان 
مي‌گذرد، مفاهيم مهم‌تر و متعالي‌تري 
مي‌يابد:»تو يوســف مي‌شــوي!...«

  11اسفند 1402. در حاشــيه شركت در انتخابات 
دوازدهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي
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كسي كه آيت‌الله خامنه‌اي در رؤيايي 
صادقه، او را در هيئت يك ســگ و 
درحال حمله به خويش مشــاهده 
نمود، فرج‌الله ســيفي كمانگر بود كه 
با نام مستعار »كمالي« براي ساواك 
بازجويــي مي‌كرد. نامبــرده پس از 
پيروزي انقلاب اســامي و به هنگام 
لو‌دادن خويش به مســئولان وقت 
زندان اوين، چنان ساده لوحي‌اي از 
خود نشان داد كه همگان را متعجب 
ســاخت! با اين همه زنداني سابق به 
هنگام محاكمه آن بازجوي خشن از 
اداي شهادت عليه وي خودداري کرد
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